
ای دهنــده‌ی قــوت و 
تمکین و ثبات

خلق را زیــن بی‌ثباتی 
ده نجات )مولوی( 

جــاری،  ســال  شــهریورماه  دوم 
بیست سال از شــروع دوباره‌ی فعالیت 
حسابداران رســمی در کشور و به تبع 
تأســیس جامعه‌ی حســابداران  از  آن 
رســمی ایران می‌گذرد. با این حســاب 
حدود نیم‌قرن از آغــاز ارایه‌ی خدمات 
حسابرسی مستقل صورت‌های مالی در 
کشور گذشته است. اواخر دهه‌ی چهل 
خورشیدی همراه با تأسیس و بالندگی 
نهادهای اقتصادی، صنعتی، مالی، پولی، 
علمــی و... ارائه‌ی خدمات حسابرســی 
نیز در کشــور پدیدار شــد. موضوعاتی 
فارغ‌التحصیلان حسابداری  امتیاز  مانند 
خارج از کشــور و عضویــت در انجمن 
حســابداران رسمی انگلســتان، مزیت 
اشتغال در مؤسسات حسابرسی خارجی 
و فعالیت شــرکت ســهامی حسابرسی 
دولتی، از همان بدو ورود حسابرسی به 
کشور سرآغاز دوقطبی‌سازی و دعواهای 
نعمتی و حیدری بوده است. چنان‌که از 
همان لحظه‌ی تولد، ناف حسابرسی را با 
دعوا و مرافعه بریده‌اند. جزئیات اتفاقات 

آن دوره‌ی تاریــخ، در حال حاضر دیگر 
جزئی از پاورقی‌ها و حاشــیه‌های تاریخ 
ایران محسوب می‌شوند.  حسابداری در 
تاریخ پرفرازوفرود حسابرسی همیشه در 
مدار گمنامی حرکت کرده، اما گاه نیز تا 

مرزهای رسوایی رفته است. 
حسابرسی برآیند و آینه‌ی تمام‌نمای 
سیســتم اقتصادی و حکمرانی اســت 
و فــراز و فرود آن به‌شــدت تحت تأثیر 
اجتماعی،  سیاســی،  اقتصادی،  محیط 
فرهنگــی و... خــود قــرار دارد. دهه‌ی 
چهل خورشــیدی اوج رونق و شکوفایی 
اقتصــادی و از باثبات‌تریــن دوره‌های 
اقتصاد کشــور با نــرخ میانگین تورم 2 
درصدی و نرخ میانگین رشــد اقتصادی 
10 درصــدی اســت. ایــن مؤلفه‌های 
اقتصــادی پیش‌نیاز تقاضــای خدمات 
حسابرســی به شــمار می‌رفت. با این 
همه، سیســتم حکمرانی اقتدارگرا الزام 
و نیازی به حرفه‌ی حسابرســی نداشت. 
مســتقیم  مالیات‌های  قانون  اجرای  در 
اســتفاده   1345 اســفندماه  مصــوب 
از خدمــات حســابداران رســمی تنها 
به‌منظور استفاده از نتایج حسابرسی در 
امور تشــخیص مالیات مؤدیان مالیاتی 
توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
پیش‌بینی شد. سپس با توجه به شروع 

فعالیت حسابداران رسمی نیاز به وجود 
تشــکل حرفه‌ای ذی‌ربط اجتناب‌ناپذیر 
شــد. از همیــن رو، در اصلاحیه‌هــای 
ایجاد  مالیات‌های مستقیم  قانون  بعدی 
تشــکل حرفه‌ای مربوط با عنوان کانون 
تصویب شد. شورای  حسابداران رسمی 
عالی کانون حسابداران رسمی با ترکیب 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی به‌عنوان 
رئیس شــورای عالــی، خزانــه‌دار کل 
کشــور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سه 
نفر حســابدارمتخصص به انتخاب وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی، و رئیس کانون 
حسابداران رسمی عملًا به‌عنوان واحدی 
از ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی 

فعالیت کرد. 
در اواخر همین دهه شرکت حسابرسی 
آب و برق تأســیس و ســپس دراجرای 
ماده‌ی 41 قانون برنامه و بودجه مصوب 
دهم اســفندماه 1351 امور حسابرسی 
کلیه‌ی شرکت‌های دولتی به آن محول 
و با نام شــرکت ســهامی حسابرســی 
اقتصادی و  امــور  زیرمجموعه‌ی وزارت 
دارایی قرار گرفــت. اواخر دهه‌ی پنجاه 
بعد از حدود یک دهه فعالیت حسابداران 
رســمی، بــا وقــوع انقلاب اســامی و 
مصادره‌ی گسترده‌ی واحدهای اقتصادی 
و ملی‌شــدن بانک‌ها، با پیشنهاد وزارت 

نیم‌قرن تنهایی حسابرسی
در ایران

سید محمد علوی 
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امور اقتصــادی و دارایی موضوع فعالیت 
حســابداران رسمی و تشــکل حرفه‌ای 
مرتبط توســط شــورای انقلاب از مفاد 

قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. 
با تثبیت  دهه‌ی شصت خورشــیدی 
نظام  و سیاسی  اقتصادی  ســاختارهای 
جدیــد و نیز وقــوع جنــگ تحمیلی، 
مؤسســات حسابرســی دولتی و متعلق 
به نهادهــای انقلابی نوپا با طرح مجلس 
شــورای اســامی در شــرکت سهامی 
و ســازمان  ادغام شــدند  حسابرســی 
حسابرســی دولتی شــکل گرفت. اوایل 
دهــه‌ی هفتاد بعــد از گذشــت بیش 
از یــک دهــه از روی کار آمدن دولت 
ســازندگی و با گسترش خصوصی‌سازی 
و ســرمایه‌گذاری خارجــی، برمبنــای 
الزامات جهانی، زمینه‌ی پیدایش مجدد 
حسابداران رسمی و تشکل حرفه‌ای آنان 
نمایان شــد و قوانین و مقررات مرتبط 
توســط مدیران دولتی، با اکراه و کندی، 
تدویــن شــد و اواخر دهــه‌ی هفتاد به 

تصویب رسید. 
آغــاز دهــه‌ی هشــتاد در دولــت 
اصلاحات، به‌اجبار، حســابداران رسمی 

و تشــکل حرفه‌ای آنان بار دیگر شروع 
زیرساخت‌های  لیکن  کردند.  فعالیت  به 
مقرراتی تدوین شــده، عملًا اجازه نداد 
که این تشکل در تراز مجامع حرفه‌ای به 
صورت مستقل و برپایه‌ی اراده‌ی جمعی 
حسابداران رسمی تشکیل، سازمان‌دهی 
و اداره شــود: تشکل حرفه‌ای که اختیار 
انتخاب، تنبیه انضباطــی، تعیین مبلغ 
داخلی،  مقررات‌گــذاری  عضویت،  حق 
تعییــن نــرخ حق‌الزحمــه‌ی خدمات، 
تصویــب برنامــه و بودجــه و... اعضای 
خود را ندارد! به قول مولوی، »چون که 

مردی نیست خنجر‌ها چه سود؟« 
درپی  نود خورشــیدی  دهه‌ی  اوایل 
فسادهای مالی و اقتصادی در بخش‌های 
دولتی و خصولتی اساســنامه‌ی جامعه 
مورد بازنگری قرار گرفت و این بار تحت 
ســلطه‌ی مطلق وزارت امــور اقتصادی 
و دارایی قــرار گرفت. اکنــون نیز، در 
آســتانه‌ی دهه‌ی ششــم فعالیت طرح 
تشــکیل نهاد ناظر دولتــی بر حرفه‌ی 
حسابرسی تدوین شد و مراحل تصویب 

را می‌گذراند. 
مرور پنج دهه‌ی فراز و نشیب فعالیت 

حسابداران رسمی بیانگر آن است که اگر 
به دغدغه‌ها، چالش‌ها و مطالبات اهالی 
حرفه‌ی حسابرســی در دهــه‌ی چهل 
خورشــیدی و در بدو ارائــه‌ی خدمات 
حسابرسی در کشور نگاه کنیم بی‌گمان 
در حــال حاضــر نیز همــان دغدغه‌ها، 
چالش‌ها و خواسته‌ها، بعد از گذشت نیم 
قرن هنوز با حســرت و حرمان، ساری و 
جاری اســت! بعد از نیم‌قرن هنوز همان 
مطالبات اولیــه مثل غمی عمیق، تازه و 
تسلی‌نیافته و مســتدام است. به‌راستی 
چرا این‌گونه اســت؟ براســاس شواهد 
توسعه،  درحال  در کشــورهای  تجربی، 
دولــت در کشــاکش چک‌وچانه زدن با 
تشــکل‌های مدنی، بسیار محافظه‌کارانه 
برخــورد می‌کند. چون ذات و سرشــت 
قدرت و سیاســت تلخ و بی‌رحم اســت. 
برای انباشت سرمایه‌های مادی و معنوی 
و ایجــاد و برقــراری تدریجــی مبانی 
معرفتی و اســباب لازم برای استفاده از 
ظرفیت‌های تشــکل مدنی، طی دوره‌ی 
گذار اجتناب‌ناپذیر است. معمولاً رویکرد 
اطمینان، مقاومت  دولت کسب حداکثر 
و تأخیر و قاعدتاً رویکرد اهالی حرفه، با 
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حداقــل بضاعت، تعجیل، و نگاه ایده‌آلی 
و آرمان‌گرا اســت. گرچه در قاموس ما 
گفته می‌شود »عجله کارِ شیطانه« ولی 
نفس ایــن روحیــه‌ی تحول‌خواهانه در 
فطرت انسان ریشــه دارد و کنشگری و 
جست‌وجو محرک رشد و تعالی قلمداد 

می‌شود. 
همیشه آنچه نیســت دلپذیر و آنچه 
هســت نادلپسند اســت و باید تعادلی 
همیشــه در این بین حاکم باشــد. به 
نقشه‌ی  این  ترسیم  علی‌رغم  صورتی‌که 
راه آرمانــی در قانون اساســی، در اصل 
بیست و هشــتم »دولت موظف است با 
رعایت نیاز جامعه به مشــاغل گوناگون 
برای همه‌ی افراد امکان اشــتغال به کار 
و شــرایط مساوی را برای احراز مشاغل 
ایجــاد نماید« و در اصل چهل و ســوم 
تأکید شده اســت که »تأمین نیازهای 
اساســی، نه به تمرکز و تــداول ثروت 
در دســت افراد و گروه‌های خاص و نه 
دولت را بــه صورت کارفرمــای بزرگ 
مطلق درآورد«. امــا در عمل »تأمین« 
به »تولید« کالا و خدمات توسط دولت 
بدل شده اســت. در نتیجه با انحراف از 
این میثاق ملی دولت به کارفرمای بزرگ 
و مطلق مبدل شده است. نتیجه آن که 
در این ساختار خدمات حسابرسی را هم 
دولت ارایه می‌کند. در چنین شرایطی، 
تمام‌عیار  حسابرســی  حرفــه‌ی  وجود 
و خودمختــار باعث بــروز پارادوکس و 
اختــال در امور می‌شــود. پس در این 
حوزه هیچگونه عجله‌ای برای اســتقرار 
مبانی معرفتی و تدارک اســباب و لوازم 
آن اصلًا صــورت نمی‌گیــرد. لیکن به 
ضــرورت حفظ ظاهر و شــکل موضوع، 
تقلیل‌گرایانه  به صورت  تشکل حرفه‌ای 
و کارگزاری دولت مهیا می‌شود و نقش 
واقعی تشــکل حرفه‌ای لاجرم توســط 

دولت ایفا می‌شود. 
چنانچه در بر همین پاشــنه بچرخد، 
شکل‌گیری و تجربه‌ی حرفه‌ی مستقل و 
متعالی حسابرسی نقش بر آب می‌شود. 
چــون دولت به‌جــای زمینه‌ســازی و 

پشتیبانی از تشــکیل و تقویت حرفه‌ی 
حسابرســی، خودش هم‌زمان و توأمان 
نقش تشــکل حرفه‌ای را بر عهده دارد! 
خدمــات حسابرســی ارایــه می‌کند و 
رقیب بخش خصوصی و ذی‌نفع موضوع 
می‌شــود. نتیجه آن کــه هرکس دنبال 
کســب‌وکار روزانه‌ی خود اســت. همه 
فقــط به امروزشــان فکــر می‌کنند. نه 
امکان تحلیل دیــروز را پیدا می‌کنند و 
نه چشــم‌اندازی از فردا دارند و در این 
چرخه هیچکس به فکر دیگری نیســت، 

مشکل خود تو هستی! 
عاقبــت روزمره‌گــی و تنهایی مزمن 
انقراض بقاســت. البتــه در این تنهایی 
همه‌ی حرفه‌ها و تشــکل‌ها تا حدودی 
مشابه هم هستند و البته پیشکسوتانی با 
صد سال تنهایی هم داریم. به‌طوری‌که 
اتاق بازرگانی با نزدیک 100 سال قدمت 
و حــدود 46 هزار عضــو، کانون وکلا با 
نزدیــک به 70 ســال قدمــت و حدود 
60 هزار عضو، نظام پزشــکی با نزدیک 
به 60 ســال قدمت و حدود 120 هزار 
عضو و... . نیز همه از یک آبشخور درگیر 
درد مشترکِ استقلال حرفه‌ای، هویت، 
کارایی، اثربخشی و... . هستیم. باید توجه 
داشته باشیم »کاین درد مشترک هرگز 
جداجدا درمان نمی‌شــود«. همراهی و 
شریک نیاز دارد، تنهایی مگر می‌شود؟ 

بــزرگ علوی در »ســرباز ســربی« 
می‌نویسد، ســال 1313 در تهران سوار 
یک اتوبوس مســافربری شدم، کرایه‌ی 
ماشین ده‌شاهی بود، شوفر کنار خیابان 
هر مســافری را می‌دید ماشــین را نگه 
می‌داشــت و به کمک‌شــوفر می‌گفت 
این ده‌شــاهی را بیار بــالا، هر نفر آدم 
بــرای شــوفر فقــط ده‌شــاهی ارزش 
داشــت! درصورتی‌که چه بســا هریک 
از مســافرها صنعتگر، بــازرگان، وکیل، 
پزشــک، مهندس، حســابدار، ممیز،... 
و برای خودشــان کســی بودنــد، ولی 
هر مسافر برای شــوفر همان ده‌شاهی 
می‌ارزید. اکنون نیز نگاه دولت به حرف 
و تشــکل‌های مختلف علی‌رغم گذشت 

نزدیــک یک قرن نیــز همچنان همان 
ده‌شــاهی اســت، هنوز پایش در یک 
کفش است. و برایش فرقی نمی‌کند که 

»ما کی هستیم و چه می‌گوییم؟«. 
این که سهام‌دار، کارشناس، حرفه‌ای، 
برایش  و... هستیم  صاحب کســب‌وکار 
علی‌السویه است، چون سرگرم برنامه و 
کسب‌وکار خاص خودش است و مسلماً 
گوش‌ش از چنین حرف‌هایی پر اســت 
و برایش تازگی نــدارد. نظام اقتصادی 
نرخ‌های دســتوری،  دولتی،  مالکیت  با 
یارانه‌هــای پنهان، تــورم مزمن، کالا و 
خدمات دو و چندنرخی، درآمد سرانه‌ی 
پایین، نرخ رشــد منفــی، نقدینگی و 
کســری بودجه‌ی بالا، تحریــم نفتی و 
مالی،... و نبود سیستم حکمرانی مبتنی 
بــر حاکمیت قانــون، اخــاق، اراده‌ی 
عمومی، عــدم تعارض منافــع، اتکا به 
منابع مالی نفتی، فقدان شایسته‌سالاری، 
پاسخ‌گویی و شفافیت، تخصیص کارآمد 
منابع، کیفیت نازل مدیریت‌های دولتی 
و بوروکراســی دســت‌وپاگیر و... همه و 
همه با رســوب و نهادین‌شــدن به‌مرور 
ریشه‌های اصلی فســاد شدند. برون‌داد 
این فرآیندها باعث جان نگرفتن اقتصاد 
و عدم انباشــت ســرمایه‌های مادی و 
معنوی شــده که لازمه و مقدمه‌ی رشد 
و توســعه‌ی حکمرانی خــوب و تقویت 

تشکل‌های مدنی است. 
محصــولات فرعــی و بی‌شــمار این 
فرآیند، نظــارت گریــزی را نهادینه و 
حرفه‌ی حسابرســی را بی‌کس، بی‌پناه 
و بی‌ســامان ســاخته و باعــث تنهایی 
آن شــده اســت. این تنهایی به وجوه و 
ابعاد مختلف حرفه نیز ســرایت کرده و 
خود بانی تنهایی ما از یکدیگر، تشــکل، 
صاحب‌کار، کارکنان و... شده است و به 
آن خو گرفته و عادت کرده‌ایم. خدمات 
قدرت خشکانیدن  تنها  نه  حسابرســی 
سرچشمه‌های اصلی فساد را ندارد بلکه 
خود نیز توســط منشاء فساد به چالش 
کشیده، سترون و قربانی شده است. این 
فرآیند، کسب‌وکار حسابرسی اکثریتی را 
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جهنم و اقلیتی را بهشت ساخته است. 
به‌تنهایــی مگــر حریف ایــن حریف 
می‌شــویم؟ خدمــات حسابرســی بــه 
فعالیت مبلغّ دینی در جامعه‌ی سکولار 
می‌مانــد که متاع آن خریــداری ندارد. 
دریانوردان  مثل  حرفه‌ی حسابرسی هم 
بی‌وطــن تنهــای تنها شــده‌اند. وجود 
گســترده‌ی تعارض منافع باعث شــده 
حرفه‌ی حسابرســی ریشــه ندواند و به 
بــازی گرفته نشــود و مهجــور بماند و 
حتــی بایکوت شــود. ماهیت تخصصی 
و کارکرد خشــک حسابرسی در غیاب 
پیش‌نیازهــای ضروری آن باعث شــده 
باشــد.  مثل ســلطنت بــی تاج‌وتخت 
بنابراین برای سرمایه‌های انسانی جدید 
مطلوبیت ســرمایه‌گذاری بلندمدت را از 
دست داده است. استمرار این روند باعث 
شــده هیچ‌گونه هم‌زبانی و گفت‌وگو در 
این زمینه برقرار نباشد و فقط تک‌گویی 
و نگاه از بالا به پایین بر آن حاکم شــود. 
مرثیه‌ی اهالی حرفه شــنیده می‌شــود 
اما بــه آن گوش داده نمی‌شــود، حرف 
حســاب‌ات اگر باب میل نباشد جوابت 
می‌کننــد و جوابــی بــه آن نمی‌دهند. 
بنابراین برای تشکیل حرفه‌ی حسابرسی 
مستقل و قدرتمند فرصت و میدان داده 
نشده اســت. آیا کســی به رقیب خود 
قدرت می‌بخشد؟ هویت، شانً و منزلت 
بــه آن می‌دهد؟ چــون در این صورت 
هویت و حیات خودش زیر سؤال می‌رود. 
نتیجه این می‌شود که همواره وظایف و 
مسئولیت‌های حرفه بر اختیارات قانونی 

محوله فزونی پیدا می‌کند. 
دولــت مغــروق مشــکلات، آن قدر 
ســمن دارد کــه یاســمن در آن گــم 
اســت. این مدل اقتصادی و حکمرانی 
آن‌قــدر به‌صــورت فزاینده و مســتمر 
مســئله تولیــد می‌کند کــه در نهایت 
مثل کلاف‌ســردرگم می‌شــود و امکان 
اولویت‌بندی و حل‌وفصل  و  برنامه‌ریزی 
را سلب می‌کند. لذا مسائل فقط انباشته 
فراموشی  باعث  می‌شوند. مسائل جدید 
مسائل قدیمی می‌شوند. نه حرفه در این 

زمینه اختیــار دارد و نه وقت و اولویت 
دولت به او اجازه می‌دهد که به مسایل 
حرفــه ورود کند. اگر هم ورود کند اول 
تعارض  به‌خاطــر  و  می‌انــدازد  چرتکه 
منافع‌اش به جای منافع عمومی نخست 
منافع خــودش را می‌بیند. حال به قول 
ســعدی، »از دشــمنان برند شکایت به 
دوســتان، چون دوســت دشمن است، 

شکایت کجا بریم؟« 
با این همه تکاپو، بدون اصلاح الگوها 
و چارچوب‌هــای حاکــم، خشــکاندن 
ریشــه‌های اصلــی فســاد و برقــراری 
بــرون‌داد  ضــروری،  پیش‌نیازهــای 
حسابرســی بــدون وجود ریشــه‌ها و 
زمینه‌های مناســب برای آن، مثل پاک 
کردن چرک بند ناف اســت! پاک‌سازی 
فســاد مثل نظافت راه‌پله‌هاســت باید 
حتماً اول از بالا شــروع کــرد. همه در 
حال تولید پراید هســتیم، درصورتی‌که 
فقط پراید تولید ســایپا دیده می‌شود. 
همه‌ی کالا‌ها و خدمــات تولیدی مثل 
پراید عرضه می‌شــود. روزبه‌روز کیفیت 

کالا و خدمات تولیدی آب می‌رود. 
تــاب‌آوری و تحمل ما تا کجاســت؟ 
بــه کجا می‌رویم؟ پنجاه ســال اســت 
روش‌شناسی خدمات حسابرسی، از بدو 
ورود به‌کشور به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری 
و تحریم دست‌نخورده باقی مانده است و 
هیچ‌گونه تعاملات و مراودات جهانی در 
این حوزه نداریم. با همان دســت‌فرمان 
و رویکــرد نیم‌قرن پیــش در زمینه‌ی 
ضوابط و شــرایط انتخاب حســابداران 
رســمی، موضوع فعالیت و خدمات قابل 
ارائه و فن‌آوری انجام حسابرسی در حال 
حرکت هســتیم! عقب‌ماندگی فن‌آوری 
خدمات حسابرسی از فاصله‌ی انتظارت 
روزبه‌روز عریض‌تر می‌شــود. چه کسی 
الگوها و  پاسخ‌گوســت؟ اســتمرار این 
چارچوب‌های حاکم پشت‌پاهای دیگری 

نیز به حرفه‌ی حسابرسی زده است. 
در اجرای مفاد اساســنامه‌ی شرکت 
حسابرســی دولتی به اشخاص حقیقی 
بــا واگذاری کار دســت‌دوم به شــرکا 

)شــخص حقیقی( مؤسسات حسابرسی 
زمینه‌ی  حسابرســی(  مؤسســه‌ی  )نه 
فعالیت جزیره‌ای شــرکای مؤسســات 
حسابرســی را بنیان نهاده و با استمرار 
آن نهادینه ساخته اســت. این موضوع 
در حــال حاضــر یکــی از چالش‌های 
جدی حرفــه‌ی حسابرســی و یکی از 
عوامل جان نگرفتن آن شــده اســت. 
با این فرهنگ‌ســازی، زمینه‌ی رشــد و 
توســعه حرفه‌ی حسابرسی از بین برده 
شــده است. تیشــه به ریشــه حرفه‌ی 
حسابرســی زده شده اســت. آیا کسی 
تاکنــون از راه خیــرات، صدقات و پول 
توجیبی به جایی رسیده است؟ دولت با 
پایه‌گذاری تبعیض ساختاری و یک بام 
و دو هوا در حرفه‌ی حسابرسی، ازجمله 
مدیران دولتی معــاف از آزمون انتخاب 
حسابدار رســمی و معافیت حسابداران 
رسمی شــاغل در حسابرسی دولتی از 
اعمال تنبیهات انضباطی، عملًا حرفه‌ی 
حسابرسی را به‌مرور از نیروهای کارآمد 

تهی کرده است. 
در دهه‌ی نود خورشیدی، دانشجویان 
کل  درصــد  ده  حــدود  حســابداری 
دانشجویان کشــور تشکیل داده است و 
حدود 500 هزار دانشــجوی حسابداری 
داشــته‌ایم. اما به‌جــای افزایش ضریب 
نفوذ حسابرسی، استفاده‌ی مؤثر از این 
و  کارآفرینی  بی‌نظیر،  انسانی  سرمایه‌ی 
توسعه‌ی کسب‌وکار حسابرسی و نظارت 
مالی و مبارزه با فساد، بخش اعظم این 
سرمایه‌ی انسانی بلااستفاده شده و هرز 
رفته اســت. در صورتی‌کــه نرخ کفایت 
سرمایه‌ی انســانی حرفه به‌شدت تنزل 

یافته و بحرانی است. 
چــه کســی مقصــر اســت؟ دولت 
مثل بــرج مراقبت بــرای جلوگیری از 
کنترل  وظیفــه‌اش  احتمالی  حــوادث 
این‌که سرگرم  نه  همین شاخص‌هاست 
کسب‌وکار خودش شود. قدرت، معجزه و 
قابلیتی که در کسب‌وکار حسابرسی در 
بسط و توسعه‌ی شفافیت و انضباط مالی 
اســت در تنهایی آن نیست. ماده واحده 
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منحصر به بازرسی قانونی و حسابرسی، 
حسابرســی  حرفــه‌ی  شــده  باعــث 
تک‌محصولی باشد و به صورت تک‌بعدی 
فعالیت کند و رشــد آن بادکنکی باشد. 
آیا با این ورودی تصور خروجی خدمات 
متنوع حرفه‌ای میســر اســت؟ یا باید 
تعادلی بین ورودی و خروجی آن برقرار 
باشــد؟ آیا با این ورودی امکان تبلیغات 
و شناســاندن حرفه‌ی حسابرسی میسر 
است؟ قاعدتاً تبلیغات خدمات به غیر از 
خدمات ناشی از الزامات قانونی را طلب 
می‌کنــد. چون هزینــه‌ی تبلیغات باید 
رابطه‌ی مســتقیم با درآمد ایجاد کند و 
به نوعی بازیافت شود. قانون استفاده از 
خدمات حسابداران رسمی در عمل ابتر 
و تحریم شده و به قانون عدم‌استفاده از 
خدمات حسابداران رسمی تبدیل شده 
اســت! به‌طوری که از حدود 300 هزار 
تسلیمی  سالیانه‌ی  مالیاتی  اظهارنامه‌ی 
اشــخاص حقوقی کم‌تر از ده درصد آن 
حسابرسی می‌شود و حسابرسی مالیاتی 

نیز کلًا کنار گذاشته شده است! 
چه کسی باید احســاس خطر کند؟ 

تزریق‌شدنی  اســتقلال حســابرس که 
نیســت و تابع دســتور از بین نیســت. 
تحصیــل اســتقلال منوط به داشــتن 
متناســب،  حق‌الزحمه‌ی  متنــوع،  کار 
حمایت،  اقتــدار،  هویــت،  فــن‌آوری، 
پشتیبانی، چشــم‌انداز روشن و... است. 
حرفه‌ی حسابرســی که کلیه‌ی امور آن 
دست دولت اســت هیچ‌گاه در زمره‌ی 
برنامه‌های اولویت‌دار دولت قرار نگرفته 
است. آن‌قدر مشــکلات ریز و درشت و 
اضطراری بوده که حرفه‌ی حسابرســی 
هیچ‌گاه دیده نشــده است. پاسخ‌گویی 
و رفــع این چالش‌هــا از عوامل کلیدی 
تأمین منافع عمومی به شــمار می‌رود. 
جســت‌وجوی منافع عمومــی فقط در 
داخــل پرونده‌هــای حسابرســی پاک 
کردن صورت مســئله است و به‌تنهایی 
مــا را هیچ‌گاه به حفــظ منافع عمومی 
نمی‌رساند. نیم قرن از چشم انتظاری‌مان 
گذشت. جوانی‌مان در این امید پیر شد. 
گذشته‌ها گذشته ولی با اعصاب فرسوده 
هنــوز هم امیدواریم به قــرن پیشِ رو. 
درست اســت که انتظار کشیدن جانکاه 

است ولی صبر شکست نیست. 
به نظر می‌رســد در حال حاضر هیچ 
ملتــی به‌انــدازه‌ی ما به عنایــت الهی 
احتیاج نداشته باشــند. چون رهایی از 
شــر و عواقب ابر چالش‌ها و بحران‌های 
اقتصادی و حکمرانی از توان بشر خارج 
اســت. بنابه فرموده‌ی امام راحل؛ خدا 
خرمشهر را آزاد کرد، به نظر اکنون نیز 
باید خداوند خودش در این زمینه رحم 

و کمک کند. 
در کودکــی، در دوران دبســتان بــا 
هم‌کلاســی‌ها بــر روی خــط راه‌آهن 
که  کارخانه‌ی ســیمان ری  اختصاصی 
متروکه شــده بود بــازی می‌کردیم. اما 
چون قطاری از آن عبور نمی‌کرد به‌مرور 
جذابیــت خود را از دســت داد. بچه‌ها 
گفتند چند کیلومتر جلوتر برویم راه‌آهن 
واقعی و قطار خواهیــم دید. هرازگاهی 
بــرای بازی و تماشــای قطــار به خط 
خانوادهای‌مان  می‌رفتیم.  اصلی  راه‌آهن 
متوجه شــدند و مانع این کارشــدند و 
گفتند متوجه حضور قطار نمی‌شــوید و 
درگیر حادثه‌ای ناگوار می‌شــوید. یکی 
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از همکلاســی‌ها می‌گفت من می‌توانم 
ســاعت حضور قطار را پیش‌بینی کنم! 
به صورت متناوب با چســباندن گوش 
خود به ریل آهن ســاعت رسیدن قطار 
را به مــا می‌گفت و به‌موقــع و قبل از 
رســیدن قطار به ما که ســرگرم بازی 
بودیم هشــدار می‌داد! همین تفکر هم 
اکنون بلایــای طبیعی را هم پیش‌بینی 
می‌کند. آیا بلایای اقتصادی، حکمرانی، 
مدیریتی، حرفــه‌ای و... قابل پیش‌بینی 
نیست؟ حتماً قابل پیش‌بینی است. چرا 
پیشــگیری و اقدام نمی‌شــود؟ نخست 
این‌که منافع و مصالح حکومت به منافع 
و مصالح مردم ترجیح داده شــده است. 
به‌نوعی همیشــه منافــع کوتاه‌مدت به 
منافع بلندمدت اولویت داشــته اســت! 
ســپس به‌دلیل فقدان ضوابط مدیریت 
تصمیم‌سازی‌ها،  بیش‌تر  منافع،  تعارض 
تصمیم‌گیری‌هــا، ضابطه‌گذاری‌ها و گاه 
مجری‌های برنامه‌ها در راســتای تأمین 
منافع عامه نبوده اســت. نخست، منافع 
فردی، گروهی و سازمانی لحاظ می‌شود. 
این زنجیــره‌ی انتفاع غیرمســتقیم به 
لحاظ ســاختاری، ظاهری و باطنی باید 

پایش، شفاف‌ســازی و قطع شود. دیگر 
این‌که به نظر می‌رســد همــه در یک 
کشتی نیســتیم و برخی امکان ورود به 
قایق‌های نجــات را دارند و آخر این‌که 
فقط با سرمایه مادی نمی‌توان به توسعه 
سرمایه‌ای‌های  نیازمند  توســعه  رسید. 

انسانی، اجتماعی، فرهنگی و... است. 
هــر مملکتی برای این‌کــه به جایی 
برسد باید ســنگ زیرین آسیاب داشته 
باشــد. تا ســنگ‌های بالایی که عبارت 
از خواســته‌های متغیر ملت است بتواند 
بچرخد. یعنی رشــد و توســعه در هر 
حوزه‌ای تعدادی آدم حسابی فرهیخته، 
سالم، مقتدر، مجاهد و فداکار نیاز دارد. 
در وضعیت فعلی با فرآیند‌های تعاونی و 
برابر به اجماع و توسعه نمی‌رسیم، بلکه 
فقط بیش‌تر تکثر پیدا می‌کنیم و شدت 

تخریب و تأخیر را بیش‌تر می‌کنیم. 
و  قدرشناســی  روح  شــدن  حاکــم 
جوشــیدن دیگ بــرای همه اســت که 
انگیزه، جهــش و همدلی ایجاد می‌کند. 
جریــان یکــی شــدن دوغ و دوشــاب، 
ناسپاسی، بی انصافی، شبهه‌افکنی از روی 
مرض و غرض، بی‌تفاوتی، بی‌دستاوردی و 

تنهایی را حاکــم می‌کند. واقعاً چرا همه 
به درون‌ماندگی مبتلا شــده‌ایم؟ آیا فنر 
فشــرده تا ابد تاب می‌آورد؟ چرا همیشه 
کارد به استخوان رسیده است؟ چرا باید 
به ســیم آخر بزنیم؟ چرا همیشه از این 
ستون به آن ســتون فرج بوده است؟ آیا 
نیم‌قرن ســکوت کافی نیســت؟ به قول 
سعدی، »‌ای که دســتت می‌رسد کاری 
بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار« 
امــا جــدای از همــه‌ی نامهربانی‌ها، 
ناملایمات، بی‌مهری‌هــا و تنهایی‌ها، به 
قــول حافظ، »عیب می‌جمله چو گفتی، 
هنرش نیز بگو«. حرفه‌ی حسابرســی با 
تحمل همــه‌ی محدودیت‌های حاکم در 
حال حاضر با 250 مؤسسه‌ی حسابرسی 
و 1500 حسابداررســمی شــاغل و بــا 
کارکنان حرفه‌ای شــاغل در مؤسسات 
حسابرسی در مجموع با استعداد حدود 
12 هزار نفر، ظرفیت تخصصی و حرفه‌ای 
بی‌نظیری را در حوزه‌ی نظارت مالی در 
سطح کشــور با حسابرســی و بازرسی 
حدود 30 هزار واحد تولیدی، بازرگانی و 
خدماتی در بخش‌های دولتی، عمومی و 
خصوصی را عهده‌دار است و طی بیست 
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ســال گذشته در زمینه‌ی نظارت مالی و 
حفظ منافع عمومی عملکرد قابل‌توجهی 
رقم زده اســت. بــه نظر می‌رســد که 
عمده‌ی افزایش مؤلفه‌های کمّی و رشد 
صورت گرفته ناشی از »هنر گام زمان«، 
جبر عوامل محیطــی، تاب‌آوری و خون 

دل خوردن باشد. 
لیکن در زمینه‌ی توســعه، علی‌رغم 
دوری و دیری، نشــان کافی از تحولات 
فکــری، معرفتــی، گفتمــان، همدلی، 
انباشت سرمایه‌های حرفه‌ای  هم‌افزایی، 
و اجتماعــی و ارضای آرزوها و آرمان‌ها 
قــرن جدید  آســتانه‌ی  در  نمی‌بینیم. 
چشــم امیــد داریــم بــه بذرهایی که 
جوانــه می‌زننــد و گل خواهنــد داد و 
دل خوشــیم به تحولات پیش رو ناشی 
از تأســیس نهاد ناظر دولتی بر حرفه‌ی 
انجام کنترل  حسابرســی که وظیفه‌ی 
کیفیــت خدمات حسابرســی و تدوین 
اســتانداردهای حسابداری و حسابرسی 
را برعهده خواهد داشــت. بی برو برگرد 
ایــن تغییرات به کام حرفه خواهد بود و 
اتهام‌زنی و شــبهه‌افکنی مدام را خنثی 
خواهــد کرد و بــه این ترتیــب حرفه 
بیمــه خواهد شــد. قطعاً ســاختارها و 
ســخت‌گیری‌های غیر حرفه‌ای و تعدد 
نظارت‌های موجود از بین خواهند رفت. 
تشکل شتر گاو پلنگی موجود به تشکل 

حرفه‌ای صرف سوق پیدا خواهد کرد.
برمبنای استدلال‌ها و مکاتبات موجود 
با ســازمان حسابرســی، این ســازمان 
به‌عنــوان بخش  اســتدلال کرده کــه 
اساســنامه‌ی  در  مقرر  وظایــف  دولتی 
قانونــی را عهده‌دار اســت و اجرای این 
وظایــف ارتباطی به قانون اســتفاده از 
با  خدمات حســابداران رســمی ندارد. 
پذیــرش این فرض جدایی ســازمان از 
حرفه اتفاق می‌افتد و سازمان به شرکت 
سهامی حسابرسی نیم‌قرن پیش تبدیل 
خواهد شــد. از طرف دیگر بــا تغییر و 
بهبــود تدریجی الگوها و ســاختار‌های 
اقتصادی و حکمرانی موجود، تا وقتی‌که 
حسابداران رسمی، ذی‌صلاح، درست‌کار 

و شرافتمند زنده باشند ،حسابرسی چون 
رود جاری و زنده خواهــد بود، هرچند 

موج‌ها می‌آیند و می‌روند. 
ماتــز و شــرف در کتاب فلســفه‌ی 
حسابرســی می‌گویند؛ حسابرســی در 
جهان ســوم مثــل مأمــور راهنمایی و 
رانندگی است. مردم به چراغ راهنمایی 
)قوانیــن و مقــررات( در غیــاب مأمور 
راهنمایی و رانندگی اعتنایی نمی‌کنند. 
مأمور حتی بدون بــرگ جریمه، دانش 
روز، فــن‌آوری، کارآمدی و... . هم عامل 
اصلــی نظم و امنیت اســت. پس نباید 
به خاطــر ســلطه‌ی الگوهــای فکری 
نادرست، ناامید و دلسرد شد. کسب‌وکار 
حسابرسی ماهیت بازی شطرنج را دارد، 
نه آن که مثل کشــتی باشــد که فقط 
شــش دقیقه فرصت داشــته باشیم تا 
حریف را ضربه‌فنی کنیم. این از بدبیاری 
و بداقبالی ماســت که روزگار ما همواره 
مصادف با موقعیت‌های حســاس بوده و 
حسابرسی با خوف و رجا و نااطمینانی و 

سرگردانی مدام قرین شده است. 
تشــکل حرفه‌ای فقط صورت موضوع 
است آنچه اصالت دارد سیرت حسابداران 
رســمی اســت که هویت حقیقی دارد. 
قــدرت حقیقــی تشــکل‌های حرفه‌ای 
کشورهای پیشــرفته از اعضایشان ناشی 
می‌شود. فلســفه‌ی وجودی تشکل‌های 
مدنی »از مــردم، با مردم و برای مردم« 
اســت و در صــورت فقــدان هریک از 
مؤلفه‌های ســه‌گانه، مفهوم تشکل دیگر 
معنی ندارد. خمیرمایه‌ی تشکل حرفه‌ای 
سرمایه‌های انســانی و اجتماعی بر مدار 
‌اندیشه‌ورزی، درســتکاری و عزت نفس 
اســت. تنها با پــرکاری، تلاش، زحمت، 
کنشــگری، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، 
همدلــی، هم‌افزایــی، گفت‌وگــو، تعهد 
انباشت  ایفای مســئولیت اجتماعی،  به 
بضاعت معنوی و... . اســت که رســوم و 
اســباب و لوازم حرفه قــوام و دوام پیدا 
تجربی، حضور  براساس شواهد  می‌کند. 
تدریجــی در مناســبات و عرصه‌هــای 
عمومی و ارتقای حرفه از تشکل حرفه‌ای 

و صنفی به ســرمایه‌ی اجتماعی و ملی 
موجــب تغییــر قواعد بــازی و پذیرش 
عمومــی حرفه و رهایــی از بی‌پناهی و 
می‌شود. خدمات حسابرسی  آن  تنهایی 
و حرفه‌ی حسابرســی مثل دو بال لازم 
و ملــزوم هم هســتند. کیفیت خدمات 
حسابرســی در گــرو وجــود حرفــه‌ی 
حسابرسی و کیفیت ارائه‌ی خدمات آن 

است. 
همــه در یک چرخه و دایره‌ی متأثر از 
هم فعالیت می‌کنیــم و هیچکدام تافته 
جدا بافته نیســتیم. کیفیت کار هر یک 
بر دیگری تأثیر مســتقیم دارد. کیفیت 
آموزش عالی، کیفیــت عوامل چرخه‌ی 
گزارشگری مالی، کیفیت نهادهای ناظر و 
تنظیم‌گر بازار پول و سرمایه، کیفیت نظام 
حکمرانی، کیفیت نظــام مقررات‌گذاری 
و نظــارت بــر قــدرت، کیفیــت نظام 
قضایی و... زمینه‌ســاز و محرک کیفیت 
است. کیفیت حسابرسی هم  حسابرسی 
تأمین‌کننــده‌ی منافع عمومی به‌شــمار 
می‌رود. حفــظ منافع عمومــی در گرو 
ایفای تعهدات متقابــل دولت و حرفه‌ی 
حسابرسی نســبت به یکدیگراست. یک 
مسیر دوطرفه حاکم است. نقطه‌ی تلاقی 
خواسته‌های جامعه و حرفه‌ی حسابرسی 

هم تشکل حرفه‌ای است.
تأمین منافع عمومی با دستور اداری 
حاصل نمی‌شود. زمینه‌های تأمین منافع 
عمومی باید تدارک دیده شود. در صورت 
جدی و نهادینه و پایدار شدن شفافیت، 
پاسخ‌گویی، حسابدهی، راهبری شرکتی، 
عدم تعارض منافــع، ... و درمان تنهایی 
حسابرســی، منافع عمومــی به صورت 

هوشمند و خودکار تأمین می‌شود. 
قول محمدحسین  به  آن‌که  سرانجام 

بهرامیان، غزل‌سرای معاصر:
 تو باد بودی و من در مباد سرگردان

 نماد نام تو بود و نماد ناله‌ی من 
 هزار ناله در این یک نماد سرگردان

 درخت کوچک تنها، به باد عاشق بود 
 و باد بی سرو سامان و باد سرگردان 

تمام قصه همین بود، راست می‌گفتی... 
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